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نشسته بر لبهء دریاها
در مرگ ماه
پلنگ وار مویه می کند و
در مرگ مهر
چنان چون باغ تاریک

با من از آن همه سرگذشت نخوانده مگوئید
که گیر مانده در ملال هم اکنون
زمان قیچی شده را 
در زباله دان می ریزم و
جز فردا
از کسی طلبی ندارم

غیاب حاضر را ستوده ام
و ماه را به شهادت گرفته ام
که پلنگ ها خوی پلنگی رها کرده اند و
کشور بی مهرم 
خود را به آسودگی زده است

اینگونه است که
در ظلمات روح
سر به کرانه های افق می کوبم و
درهای بی مروت دشواری را 
ناگشوده رها می کنم

ببینیدشان
قهقاه کنان به من می خندند
که دلی به درد نخور در سینه دارم و
جانی خسته
در روانی که
آرزوی مهربانی را
به تمنای هیچ کسوفی نفروخته است.
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